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ایــران کــه رفتند باشــگاه نادی المینــای عــراق را 2-1 بردند و 
برگشــتند. هنــوز دهان شــان بــوی شــیر مــی داد. سالارشــان و 
مربی شــان دکتر اکرامی بود. بنیانگذار شــاهین و مرد باشرف 
فوتبــال ایــران و در کنــار او پســرانی چنین به دوربیــن زل زده 
بودند: فریــدون شــاهرودی )مهندس( ژرژ ماکاریــان )دکتر( 
پرویــز کوزه کنانــی )فارغ التحصیل دانشــگاه تهــران( محمود 
بیاتــی )مربی بعدی تیــم ملی فوتبال ایــران( جبار صمدی، 
علــی لشــگری )مهنــدس( ابوالفضل مصطفوی )ســرهنگ( 
منوچهــر رضایی )مهندس( نادر افشــار )مردم شــناس( امیر 
آقاحســینی )دروازه بــان تیــم ملــی( ناصــر ملکــی و محمــد 
ســاوجی )ســرهنگ(. و کاظــم رهبــری داور فوتبــال و مربــی 
ورزش  دبیــر  زمــان  آن  کــه  ایــران  والیبــال  بین المللــی 
دبیرســتان های تهــران بــود همراهی شــان کــرده بــود. بچــه 
محصل هــای افتخارآفرینــی کــه اولین سفرشــان را به بغداد 

خونین رفته بودند.
امیــر آقاحســینی گلــر این تیم بــود که چندســال بعــد در 16 
ســالگی تبدیــل بــه دروازه بــان یــک شــاهین و تیم ملی شــد 
و بعدهــا در یــک بازی، چشــمش را در راه دفــاع از حفاظت 
دروازه اش بــرای همیشــه از دســت داد. مــردی کــه شــغل 
اســتادش اکرامی را انتخاب کرد. به عنوان دبیر ســی سال در 
آمــوزش پرورش تهران خدمت کرد و از همان جا بازنشســته 
شد. این همان نسل نجیبی بود که در میدان فوتبال با حریف 
رودررو می جنگید و در بیرون از میدان آنقدر با طرف رفاقت 
می کــرد کــه چشــمش را هم از حدقــه درمــی آورد و به  طرف 
می بخشــید. هنوز درگیری شاخ به شاخ پرویزخان کوزه کنانی 
بــا عمو عرفان )ایرج عرفان- خلبان قهار ایران ایر( ســر زبان 
علاقه مندان تاریخ شــفاهی فوتبال ایران است که بعد از نود 
دقیقــه جنگ تن به تن وقتی عرفان و پرویز دســت در گردن 
هم از امجدیه خارج شدند تماشاگران دهه چهل باور کردند 

که آه خدایا برادری نیز جزئی از فوتبالفارسی است.
بــا مــرور خرده فرهنگ فوتبالــی آن روزهــا و چرکین دلی های 
حاکم بر فوتبال امروز دیگر باوردارم که نســل آدم هایی مثل 
دکتر اکرامی و دکتر برومند را در فوتبال ما ملخ خورده است. 
وقتی بــه عکس مراســم قهوه خوری صمیمانه ســر اســتنلی 
راس رئیــس فدراســیون جهانی فوتبــال با اکرامــی و برومند 
نــگاه می کنم این باورم تشــدید می شــود و از خود می پرســم 
کــه ما چــه جایگاهــی در فیفــای امروز جهــان داریــم. در آن 
عکــس حتــی بچه هــای دکتر اکرامــی هم جلــوی رئیس فیفا 
بــا بی خیالــی ایســتاده و بــه دوربیــن زل زده اند. هیــچ رابطه 
متظاهرانــه ای بر تصویر حاکم نیســت. رابطــه ای که حاصل 
سال ها سختکوشی در ایجاد رابطه صادقانه با صف پیشرفته 
فوتبــال جهــان اســت. اکرامی همان مردی اســت کــه هفتاد 
ســال پیش یعنی حتی قبل از ابداع فرهنگ فیرپلی در فیفا، 
او خــود مبــدع نوعــی اخلاق گرایــی داخــل  میدانی بــود و به 
ســتاره هایش دســتور داده بود که توپ حتــی وقتی که به نفع 
حریــف بــه اوت رفــت بایــد آن را از روی زمین برداشــته و به 
حریــف تقدیمــش کنید. در همــان عکس مشــترک با رئیس 
فیفــا در کنار اکرامی نایبش دکتر برومند هم ایســتاده اســت. 
تحصیلکــرده دانشــگاه آمریکایــی بیــروت بــا درجــه دکترای 
حقوق قضایی. این همان دانشــگاهی است که بعدها در آن 
چهره هــای تأثیرگذاری چون دکتر محمود حســابی تحصیل 
کردنــد. امیرمســعود همزمــان در دو تیم ملی ایــران و لبنان 
درخشــید و نخســتین آقای گل فوتبــال ایران به شــمار رفت. 
شــهرت او در تیم بیــروت با عنوان شــهزاده ایرانی بر زبان ها 
افتاد. برومند نیز از تکنوکرات های نسل اول فوتبال ما بود که 
با وجود ریاســت بر ســازمان های مهم برنامــه و بودجه و نیز 
اداره امور اســتخدامی کشور، چنان پاکدســت و مطهر بود که 
حتی یک ریال در حساب و کتاب ادارات پردرآمد زیرنظرش، 
اینور و آنور نمی شــد. عضو تیم واشــنگتن یونیورسیتی بی یرز 

)در ســال 1338 و قهرمان لیگ شــرقی فوتبال امریکا( و نیز 
اولین کاپیتان ایران در بازی های آسیایی )1951(.

 عباس آقــا کاشــی را پیش از همــه، رئیس 

باشگاه تفریخات سالم شرکت نفت )دکتر 7
اغدایــی( بیچــاره کــرد کــه خــود بازیکــن 
بازنشسته تیم کلنی انگلیس بود و وقتی از 
بچه هــای تیــم جم تهــران دعــوت کرد که 
برای بازی دوستانه با تیم آبادانی به خوزستان بروند ناگهان 
در آن شب نشــینی صمیمانه رویش را کرد ســمت عباس آقا 
کاشــی و گفــت: اگــر می خواهید توپ بــازی کنید خــب بروید 
شــوت یکضــرب بــازی کنید امــا اگــر می خواهید نســل جدید 
تربیت کنید تنها بروید ســراغ باشــگاهداری. این حرف آنقدر 
بــزرگ بــود کــه عباس آقا را بــرد توی فکــر. دیگــر همانجا به 
خــودش قــول داد کــه اگــر پایــش برســد تهــران، یــک کلوپ 
تشــکیل بدهد که شــبیه کارخانه آدم ســازی باشــد. فروردین 
سال 1321 بود و در جام چهارجانبه خوزستان بچه های نفت 
و تیم های کارگر و منتخب انگلیسی ها باهم بزن بزن داشتند. 
دکتــر و رفقــا کــه به عنــوان میهمــان رفتــه بودند آنجــا پاگیر 
شــدند. در آن ســفر ظاهراً برادران مین باشیان )مرکب از گلر 
تیــم ملی و مزقانچــی اهل طرب( هم بــا او بودند. عباس آقا 
کاشــی چشــمکی زده بود بــه رفقا که مــن دیگر راهــم را پیدا 
کردم. عباس آقا کاشی استاد فیزیک فیروز بهرام و دارالفنون، 
خــوب می دانســت کــه بــرای نسل ســازی ابتــدا بایــد ســراغ 
نوبــاوگان رفــت که رفت. خدا رحمت کنــد ممد بوقی را که از 
دکترمهندس هــای شــاهین قــول گرفته بــود کــه در دهه اول 
محــرم بــرای تکیــه محله شــان کمــک بگیــرد، تــازه گرفتــار 
پارچه های ســیاه و علم و کتل بود که خبر انحلال شــاهین در 
زبان ها پیچید و ممدآقا رفت توی لک. اکنون باید یک نفر از 
دســتخط های عباس آقا که هنوز در زیرزمین باشــگاه شاهین 

نگه داری می شــود رمزگشــایی کند که چرا اصیل ترین باشگاه 
تاریــخ ایــران آن روز خــود را بــه کشــتن داد؟ آیا آنهــا راه کنار 
آمــدن بــا قــدرت را بلــد نبودنــد؟ چــرا هیچکــس انعطــاف 
نداشــت؟ چــرا درس پلتیــک بلــد نبودنــد و بــا یک هــارت و 
پــورت، مدرســه آدم سازی شــان را بــه دســت خــود تعطیــل 

کردند؟
عباس آقا کاشــی مرد بود. مردی که وقتی از کاشان به سمت 
تهــران می آمد پدر نداشــت امــا همان یتیم دوست داشــتنی 
آنقدر عزت نفس داشت که باشگاهی سمبلیک برای جامعه 
ایرانــی درســت کنــد. مردمی تریــن و روشنفکرســازترین تیم 
موجــود در تاریخ فوتبال ایران تیمی بود که گاه ارزشــی برابر 
با تیم ملی پیدا می کرد و مردمی پشت سرش ایستاده بودند 
که به ســر اکرامی قســم می خوردند. آن کلوپ آرمان پرور که 
قریــب به اتفــاق توپچی هایش تحصیلکرده و دانشــگاه دیده 
و باســوادهای مملکــت بودنــد، بیــش از آنکــه در قامت یک 
کلوپ باشــد هیبت یک افسانه را داشــت. شاهین برای ما در 
چشــمِ تــار امیر آقاحســینی نمود داشــت که ســوی دیده اش 
را در هنــگام دروازه بانــی از دســت داد، در شــرف امیرعراقی 
حقوقــدان، در ریاضــت و جســت وجوگری نادر افشــار نادری 
)بنیانگذار مردم شناسی نوین ایران( در ناسازگاری های ایرج 
عرفان خلبان و در اشــک های همایــون بهزادی. هر وقت یاد 
اشــک های بهزادی درباره از هم پاشــیدگی شــاهین می افتم 
بــه شــعرهای  نفس تنگــی می گیــرم؛ حرف هایــش آغشــته 
خواجــه شــیراز بــود و دم بــه دم تکــرار می کــرد کــه همیــن 
شــاهین بــزرگ را فکر نکنید کــه یک موضوع بســیار بزرگ از 
پــا انداخت، بلکه یک اتفاق ریز و پرت و بی اهمیت، ناکارش 
کرد. خدایا مگر ممکن اســت شــاهین طلایــی دهه های 20 تا 
40، چنین ساده انگارانه و کودکانه و بازیگوشانه، از پهنه تاریخ 
فوتبــال ایران حذف شــود؟ بهزادی می گفت همین شــاهین 
کــه شــاید در بعضی از مواقــع ارج و قربی بیشــتر از تیم ملی 

کشــور داشــت در اثر یک اشــتباه کوچک متلاشــی شــد. انگار 
توپچی های ما هرگز در عمرشان سیاستمدار و یا ماکیاولیست 
نبوده انــد که بتوانند آرمان خود را با سیاســت بازی و ســکوت 
و محافظــه کاری، از توفان هــای مهیــب بگذراننــد و ســالم به 

مقصد برسانند.
همایــون همیشــه بــه اختــلاف نظرهــای کوچــک بیــن دکتر 
اکرامــی و دهــداری اشــاره می کــرد و می گفــت ایــن همــان 
نطفه ای اســت که نباید به وجود می آمد و باید مانع از شــکل 
گیــری اش می شــدیم. همایــون می گفت به تمام مقدســات 

دنیا، به شــرفم قســم، خدای بالا ســرم شاهد اســت، به مولا 
علی قســم و به مرگ شــاهین عزیزم )پســرم( که من چقدر 
ســعی و تلاش کردم تا بین این دو مرد، آشــتی و صمیمیت 
برقــرار کنــم اما نشــد، چــون هیچکدام شــان در افــکار و مرام 
خود کوچک ترین گذشــتی نکردند کــه نکردند. او از آن روزها 
خاطره بــازی می کــرد کــه وارد مســابقات باشــگاهی تهــران 
)1346( شــده بودنــد امــا دودســتگی در بین بازیکنــان کاملًا 
مشــهود بــود. عــده ای طرفــدار دکتــر اکرامــی )پیــر و قطــب 
شــاهین( و گروهــی هــوادار پرویزخــان کاپیتان بی بدیل شــان 
بودنــد. همایون می گفت ســعی من فقط بر ایــن بود که تیم 
پاشــیده نشــود. وقتــی دیــدم پرویزخان بــرای تمریــن دادن 
بچه ها حاضر نمی شــود، با درخواست طرفین و نیز خواهش 
بازیکنــان و برای جلوگیری از هم پاشــیدن تیم، موقتاً تمرین 
بازیکنــان را زیرنظر گرفتم و منتظر شــدیم تــا ببینیم بالاخره 
کدام یکی شــان کوتــاه می آیند. همایون راســت می گفت. اگر 
دکتر اکرامی بزرگترین معلم اخلاق و فرهنگ این ســرزمین 
بود و مرغش همیشه یک پا داشت، دهداری نیز در لجاجت 
دست کمی نداشت. او حتی در دوران پرتجربگی و کهنسالی 
خــود هنــگام مربیگــری تیــم ملــی – ســر موضــوع امضــای 
چهــارده بازیکن مســتعفی تیم ملی در ســال 1986- نشــان 
داد کــه مرغــش همیشــه یک پــا داشــته اســت. در آن قضیه 
بیــخ پیداکردن اختلافات شــاهینی ها شــاید آشــتی ناپذیری، 
لجاجــت، پافشــاری در اعتقــادات و مرغ یک پــای پرویزخان 

هم بی تأثیر نبود.
هنــوز اخــم همایــون هنــگام بــر زبــان آوردن ایــن نکته هــا 
قشــنگ یادم هســت که نم اشــکی بر گوشــه چشــم خمارش 
ایــن اختلافــات کوچــک،  می نشســت و می گفــت در میــان 
بــاز گروهــی فرصت طلــب و نمّــام و غمّــاز بودند کــه منتظر 
کوچک ترین فرصت ها می گشــتند تا از کاه کوه بسازند و گیرم 
کــه عقده هــای چندین ســاله خود را نســبت به دکتــر اکرامی 

خالــی کننــد. اتفاقــاً این اختــلاف ســلیقه های بیــن دهداری 
و اکرامــی، بهتریــن فرصت را برای آنها ســاخت تــا با ترتیب 
دادن مصاحبه هــای مفصــل و متوالی، بر آتــش ماجرا دامن 
بزننــد. همایــون می گفت بعــد از این مصاحبه هــا، من با هر 
کــدام از ایــن بازیکنان حرف می زدم کــه از قول آنان مطالبی 
علیــه اکرامی در مطبوعات چاپ شــده بود، به زمین و زمان، 
بــه خدا و پیامبر و امام قســم می خوردند که روح شــان هم از 
ایــن مصاحبه هــا بی خبر اســت. برای همین بــود که همایون 
چندیــن دهــه بعــد از انحــلال شــاهین عزیزش، همیشــه به 
ورزشــکاران جوان توصیــه می کرد که تخم نفــاق و کدورت را 
همــان اول از بیــن ببرنــد و از مذاکره با طــرف مقابل، فراری 
نباشــند. زیــرا ایجاد خلــل و نفــاق از طریق دشــمنان در یک 
گروه به هم پیوسته، همان بلایی است که سر شاهین آوردند.
دو ســه دهه بعد از انحلال شاهین که دیگر همایون، آردش 
را بیخته و الکش را آویخته بود و دیگر کسی به آن مرد افتان 
و خیزان به چشــم ســرطلایی نگاهش می کرد زمانی بود که 
بنشــیند کلاهــش را قاضی کــرده و ماجراهای شــاهین را در 
تــرازوی انصاف تحلیل کند. همــان وقت ها بود که می گفت 
دکتــر اکرامی به عنــوان یکــی از بنیانگذاران فوتبــال تهران، 
چنــان آدم درســتکار و پاکدســتی بــود کــه هنــگام تأســیس 
مجــدد شــاهین بــا نــام شــهباز، بیــش از هفتــاد هزارتومان 
موجودی شاهین را دست نخورده تحویل مدیران شهباز داد 
و ورزشــگاه بیست و چند هزار نفری شاهین در اختیار هیأت 
مدیره جدید باشــگاه شــهباز قرار گرفــت. همایون هر چقدر 
کــه از بزرگ منشــی اکرامــی تعریــف می کــرد، هرگــز و هرگز 
بــه خود جــرأت نمــی داد کــه از پاکباختگی و نبــوغ دهداری 
به آســانی بگــذرد. درک اجتماعی و مفاهیم عالی انســانی 
دهــداری از ورزش و فرهنــگ، چیزی بود کــه از همان قدیم 
و ندیم هــا در دل همبازیانــش نشســته بود. با وجــود این ها 
هــرگاه کــه همایون از روزهــا و ماه های آخر شــاهین تعریف 
می کرد صدایش حزن انگیز می شــد. از روزهایی که شــاهین 
دوپارچه شــده بــود. آن روزها تمام تــلاش همایون این بود 
که بازیکنان را با قســم و آیه یــا خواهش و تمنا، به تمرینات 
فــرا بخوانــد امــا با ایــن همــه، در اولین مســابقه شــاهین با 
آرارات، پنج بازیکن شــاهین در رختکنی حتی لخت نشدند 
کــه بــه میدان بروند. شــاهین نیمــه اول را 1-1 کــرد و غیرت 
و تعصــب از نــوع شــاهینی بــود کــه به دادشــان رســید تا با 
پیــروزی 3-2 در پایــان بازی به رختکن برونــد. بازی دوم با 

عباس اکرامی در تاریخ 1۶ بهمن 1380 
در بیمارستانی در لندن درگذشت.با 

هماهنگی های انجام شده، جنازه وی به ایران 
انتقال یافت و در تاریخ 2۶ بهمن پس از تشییع 
از مقابل ورزشگاه شیرودی )امجدیه( در قطعه 

8 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
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